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سوره مبارکه روم (آیات 11ـ12)

اللّٰه یبَدْو الخَلْقِ ثُمَّ یعیدُهُ ثُمَّ اِلیه تُرْجَعُونُ

ثم کان عاقبة الذین اَساءُ و السوای اَن کذّبوا بآیٰتِ اللّٰه و کانوا بها یستهزؤنَ.

... مرتد فطری عرض شد که اون کسی که مسلمان زاده بوده و بعد، بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و بعد هم کافر شده، این مرتد فطری هست احکام خاصی دارد عرض شد که وقتی که مرتد شد زن او باید از او جدا بشود و عده وفات نگه بدارد و اموال اون در حال ارتدادش هم منتقل می‌شود و به وارث مسلمانش، اموالی که در اون حال داشته و بعد هم پیش حاکم شرع وقتی ثابت شد محکوم به قتل است خب این وظیفه حاکم شرع است و اینکه فرموده‌اند توبه‌اش قبول نیست به این معنا که توبه‌اش به سقوط این احکام قبول نیست یعنی بعد از سقوط پیش حاکم شرع اگه توبع کرد اون مسأله قتلش ساقط نمی‌شود و زنش هم که از او جدا شده به او برنمی‌گردد. بعد از توبه، و اموالش هم که تو وراثش تقسیم شده وراث مسلمان تقسیم شده دیگه به او برنمی‌گردد به این معنا که توبه‌اش مقبول نیست امّا توبه‌اش نسبت به عالم آخرت که مقبوله، فرض که مرتد شده کافر شده بعد توبه‌کار شده مسلم توبه‌اش مقبوله است و در عالم آخرت هم اهل نجات است، برای اینکه هیچ گناهی نیست که توبه‌اش مقبول نباشه، خب مشرکین، کفار هم توبه‌کار می‌شوند و به اسلام وارد می‌شوند و توبه‌شان مقبوله، مرتد فطری هم در عالم آخرت توبه‌اش مقبوله، یعنی اهل نجات است نسبت به این احکام دنیوی توبه‌اش به اینها نیست یعنی بعد از سقوط پیش حاکم شرع قتل‌اش می‌شود لازم و زنش هم جدا شده، عده وفات نگه می‌دارد و اموالش هم پیش وراثش تقسیم شده توبه‌اش هم برای آخرتش مقبوله، منتها اگر چنانچه حالا طوری شد که مقتول شد حالا به هر دلیلی، وقتی کشته نشد بعداً که توبه کرده می‌تواند دوباره این زنی که قبلاً ازش جدا شده عقد مجدد کند بعد از انقضاء عده‌اش، عقد مجدد کند و بعداً هم اموالی که کسب می‌کند مال خودشه، اون اموال در حال ارتداد بهشون منتقل شده به وراث مسلمان، حتی اگر کشته هم نشد توبه هم نکرده بعداً هر چی کسب می‌کند مال خودشه، باز هم مال خودشه و امّا اموال در حال ارتدادش منتقل می‌شود به وراث مسلمانش و زنش هم جدا شده عده وفات نگه می‌دارد و اگر توبه کرد بله با این زن مجدداً می‌شود عقد کند ازدواج کند. صلوات ختم بفرمایید.
اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم اللّٰهُ یبْدَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ یعیدُهُ ثُمَّ إلَیهِ تُرجَعُونَ.

عرض شد چون سوره روم، از سوره‌های مکیه است آیه یازدهم سوره روم. چون از سوره‌های مکیه است سوره‌های مکیه غالباً بر محور اصول اعتقادی، مبدأ و معاد بحث دارد قسمت عمده در سوره‌های مکیه توجه دادن به مبدأ و معاد است چون قبل از هجرت در مکه نازل شده خب اونجا غالباً مشرک بودند اکثراً دیگه، لذا لازم بود که روی این اصول اعتقادی به آنها توجه داده شود. مبدأ را بشناسند معاد را معتقد بشوند برای اینکه در آیه شریفه، راجع به مبدأ آفرینش و اعاده «یبْدَؤُ الخَلْقَ ثُمّش یعیدُهُ» ذات مقدس اللّٰه است که خلق آفرینش را آغاز می‌کند و بعد هم دوباره برمی‌گرداند وقتی در این عالم این مخلوق فانی شد از بن رفت دوباره برمی‌گرده، اعاده می‌کند خود اینکه خلق تعبیر می‌شود خب مخلوقه، مخلوق حادثه دیگه. یعنی پدیده است مسبوق به عدمه، نبوده، خب هر چیزی که نبوده است بالاخره کسی را می‌خواهد بیاوردش چیزی که معدوم هست خودش که معدومه، نمی‌شه بیاد پس حتماً باید موجودی او را بیاورد پس خود این خلق تعبیر شده که ازش حدوث استفاده می‌شود و حدوث و پدیده، حادث و پدیده هم نیاز دارد به اینکه بیاورد کسی او را خب دال بر این است که مبدأیی است برای عالم خلق چون مخلوق است و حادِث است پس مبدأ است آورنده‌ای است موجودی است که خودش پدیده نیست و لذا عرض شده بود مکرر که اینجور نیست که هر موجودی احتیاج به موجب دارد اینجور نیست هر حادثی احتیاج دارد به آورنده‌اش پدیده اگر بخواهیم بگوییم هر موجودی نیاز دارد خب. خود خدا هم موجوده، هر موجودی نیاز ندارد به موجب که بیاوردش، هر پدیده‌ای نیاز دارد و لذا عالم حادث است. و ماسِواللّٰه حادث است مخلوق است و حادث است چون حادث است هر حادثش چون نبوده، معنای حادث این است نبوده، خب نبوده خودش که نمیاد، چیزی که نیست پس باید موجودی که حدوث ندارد پدیده نیست بیاورد و لذا عالم خلق چون حادث است به دلیل همین حدوثش، چون حالا موجوده پس نیاز دارد که یک موجودی که حادث نیست او را آورده باشد بر این مبدأ است پس مبدأ که آمده دوباره ثُمَّ یعیدُهُ همانی که آغاز کرده خلق را خب خود این ابداعش دلیل بر امکان اعاده‌اش هست برای اینکه اگر بنا بود عالم ممکن نباشد از اول ابداعش ممکن نبود، اون کسی که آغاز کرده دوباره تجدید هم می‌کند دیگه، خیلی بدیهی است روشن است و لذا امکان یعیدُهُ استفاده می‌شود از خود یبْدَؤُا اونکس که خلق گفتیم حدوث می‌فهماند و حدوث مبدأ را نشان می‌دهد مبدأ هم معاد را نشان می‌دهد که همانی که آورده است دوباره برمی‌گرداند در سوره مومنون فرمود هُوَ به حسب جریان عادی آسان‌تر هم می‌شود چون اعاده همیشه آسان‌تر از آغاز است آسان‌تر از ابداع است اونی که می‌سازد اگر خرابش کند دوباره می‌تواند بسازد دیگه مسلم است می‌تواند بسازد اگه بلد نبود از اول نمی‌توانست اَفَعَیینَا بالخلقِ الاوّل آیا ما نسبت به آفرینش نخستین عاجز بوده‌ایم اگر عاجز بوده‌ایم که این نبود این آفرینش، خب این خلق که الان موجوده دال بر اینکه ما می‌توانیم حالا که می‌توانیم دوباره بعد از اینکه شما مردید همان کس می‌تواند برگرداند و لذا خود یبْدَؤُا الخَلْق دال بر اعاده‌اش است و بنابراین اون وقت لزومش بحث دیگری است امکان را اثبات می‌کند حالا لازم است که برگردد. خب به حکم عدالت به حکم حکمت و به حکم تکامل دال بر لزوم است مسأله امکان، مسأله‌ی است مسأله لزوم مطلب دیگری است. ابداع دال بر
 چون آغاز کرده خلقت را، خود این آغاز و ابداع دال بر امکان اعاده است می‌تواند برگرداند و چرا برگردد چون عقل دارد حکمت درش هست چون تکامل در عالم هست خودش بحث حالا دامنه‌داری به هرحال امکان اعاده از همان ابداع الخلق استفاده می‌شود او که ابداع کرده برمی‌گرداند و عرض شد که لازمه این مبدأ و معاد زیاد توجه داده بشود که در دل مردم حالت ترس از معاد پیدا بشود این لازم است چون اگر این مسأله مبدأ و معاد که درست شد بقیه دنبالش میاد عمده همینه که مبدأ خلقت درست مورد ذعان قرار بگیرد معاد هم مورد اذعان قرار بگیرد اینکه مبدأ و معاد را معتقد شد خب دنبالش حتماً باید مبدأ داشته باشد، برنامه بده، هدایت کنه و دنبالش امامت و ولایت همه‌اش دنبالش او هم دنبالش میاد به اول مبدأشناسی و معادشناسی و تنها مبدأ شناسی هم کافی نیست برای اینکه این عبادت ممکنه کسی خدا را بشناسد اگر اعتقاد به معاد نداشته باشد به راه نمی‌آید. اکثریت مردم تا اعتقاد معاد درشان نباشد بنده نمی‌شوند حالا اقلیتی هستند که خدا را عباً عبادت می‌کنند و آنها حسابشان جداست که اگر فرضاً جهنم و بهشتی هم نبود او خدا را شناختند دوستش می‌دارند روی محبت عبادتش می‌کنند و لذا اَلعبادتلا سه گروهند قومی عبادت می‌کنند خَفاً، یعبُدونَ خَوفاً قومی طعماً، عده‌ای از ترس جهنم خدا را عبادت می‌کنند خوبه، امّا در حد خودشان خوبه،‌اگر جهنم نبود بنده نمی‌شدند بر فرض قبول هم کردند خدا را، خدا را قبول کردند خدای علیم و حکیم و همه چیز تمام، امّا که چون ندارد جهنم خب نمی‌ترسند، نترسند، عبادت نمی‌کنند اکثریت مردم چنین‌اند یا از خوف عبادت می‌کنند یا طمعاً عبادت می‌کنند برای اینکه به بهشت و نعمت‌های بهشتی برسند دیگه، عبادت اون دسته اول خوفاً عبادت می‌کنند عبادت العبید است اینها بردگی بنده‌ها را می‌کنند کلمه عباد جمع عبد است امّا کلمه عبید، عبد به معنای برده، اگر چنانچه عبید شد جمع یعنی برده، اون که جمعش عبادت است یعنی بنده، خب انسان‌هایی برای اینکه می‌ترسند عبادت می‌‌کنند عبادت اینها عبادت برده‌هاست که از ترس مولا عبادت می‌کنند عده‌ای هم طمعاً عبادت می‌کنند عبادت اینها عبادت یعنی مزدوران، خب، یک عده هم عبادت احرار است آنها آزادگانند اونها حبّاً عبادت می‌کنند که اگر هیچ جهنمی هم در کار نبود بهشتی هم نبود علی امیر علیه‌السلام خدا را عبادت می‌کرد.
ما عَبَدْتُک خَوفاً مِنْ نارِک و لاطَمعاً فِی جَنَّتِک لکنَّ وَجَدْتُک اَهْلاً لِلْعِبادةِ فَعَبَدْتُک
البته ما هم اگه عبادت کنیم حالا اگر بگیم حبّاً، خودبه‌خود برگردیم دروغ می‌گوییم من به خودم میگم دروغ میگم حالا آقایان شاید راست بگویند ولو اگر بگوییم واقعاً جهنم و بهشتی در کار نبود و این عرضه هم در من است که بگم خدا را حبّاً عبادت می‌کنم لقمه خیلی بزرگ است و به دهان هر کسی نمی‌گنجد تو به هر مرغکی انجیر نیست بله این لقمه به دهان علی(ع) می‌کنجد او باید بگوید که بله وَجَدْتُک اَهْلاً لِلْعِبادَةِ نَعَبَدْتُک ما اگر ترس جهنم عبادت کنیم خوبه، خودش ایمان است دیگه چون اعتقاد داریم به جهنم، خودش مسأله‌ای هست، انسان معتقد به جهنم باشد اگه معتقد بودیم که این همه شلوغ کاری نبود در زندگی‌ها این هم که داریم اعتقاد به جهنم در کار نیست و لذا به قول اومی غزالی ظاهراً می‌گوید این مردم اکثراً ایمان به قیامت ندارند اینها، می‌گویند یک چیزی، ازشان بپرسیم اصول دین چندتاست و آنها می‌گویند، توحید و نبوت، معاد، امامت عدل هم را تندتند هم می‌گویند بچه‌ها هم بلدند این مقدار که همه بلدند امّا این ایمان به قیامت و ترس از قیامت در اون تو جانشان ننشسته بعد می‌‌گوید که شاهد اینکه مردم قبل از زمستان  برای زمستان هم، وسایل پوشاک گرم کننده فراهم می‌کنند که سرما نخورند قبل از تابستان، چیزهای سردکننده فراهم می‌کنند قبل از اینکه تابستان بیاید ولی برای جهنم نه، اینجور نیست. جهنم اصلاً کاری نمی‌کنند خود را آماده کنند که جهنم آمد چه کنیم این خودش شاهد بر این است که به زمستان معتقدند به تابستان معتقدند ولی به جهنم و خدا، خب اعتقاد ندارند که خود را آماده کنند، خود اینکه آماده نمی‌کنند خودشان را، همینجور ول کرده‌اند خودشان را، رها در این زندگی هر چه شد حلال و حرام به هم مخلوطه، اینها رذایل خلقیه در باطن چه می‌کند اعمال متبحیه در ظاهر چه می‌کند فراوان، این شاهد این است که ما اعتقاد به قیامت در جان ننشسته اگر بنشیند که خیلی خوبه، ترس از جهنم اگر ما را وادار به عبادت کرد، بسیار خوبه. تا برسد به طمعه بهشتی چون مرتبه اول این است و لذا به رسول اکرم(ص) اِنّما اَنْتَ مُنْذِر.
معلوم میشه مردم زیاد به انذار محتاجند انما انت مبشر نداریم در قرآن که با کلمه اِنَّما گفته باشد درسته هم بشیرند هم نذیرند ولی در عین حال در مقام انذار فرموده اِنّما اَنْتَ مُنْذِر که معلوم می‌شود که اکثریت مردم به اِنذار محتاج‌اند بترساند آنها را، هشدارشان بدهد بیم‌شان بدهد اگر به مردمه، بخواهیم بگیم خیلی طمع به بهشت داشته باش اینها، این مردم خودشان به قول خودشان در دایره می‌رقصند. حالا اگه به مردم خودشان بله بی‌پروا هستند اگر بگیم نه مطمئن باشید بهشت هم برای شما هست هیچ ناراحت نباشید بله بهشت از شما، موحد هیته الحمداللّٰه، دوست امیرالمومنین هستید و چراغ را روشن کردید و معلومه دیگه. ما دنبال هوا و هوس می‌گردیم یک بهانه‌ای می‌خواهیم غالباً مردم اینند دنبال هوا و هوس و شهوت می‌گردند دنبال یک بهانه‌ای هستند تا وسیله‌ای بشود شب جشن علی(ع) مثلاً بشود شب مبعث بشود برای اینکه رقصیدن مناسب‌تر مثلاً باشه، اینجوریه، حالا ما مردم هستیم می‌خواهیم بگیم مطمئن باشید شما،‌همینقدر ولای علی(ع) در دل شما هست و بعد قرآن می‌خوانید خوب هم می‌‌خوانید. بهشتی هستید چه می‌کنند مردم! لذا اِنذار برای این مردم بسیار لازمه، بترسانند مردم را از جهنم، جهنمی در کار است شما ما که عرضه نداریم بگوییم حبّاً داریم عبادت می‌کنیم خوف کجا بود. ما خوفاً اصلاً عبادت نمی‌کنیم نمی‌ترسیم چون ترس از خدا در ما نیست اعتقاد به جهنم در دلمان ننشسته، این همه بی‌پروایی‌ داریم، به هرحال رسول اکرم(ص) اِنّما اَنتَ منذر، کلمه انّما که اِفاده انحصار می‌کند گویی که کارت فقط انذار است یعنی با این مردمی که شما مواجه هستی تبشیر نداشته باش مثلاً خیلی بشارت نده به مردم، خیلی‌دلگرمشون نکن مردم بترسند اِنّما انتَ مُنْذِر به هرحال پس زیاد رو این مطلب تکیه شده اللّٰه یبدُوُا الخلق ثُمَّ یعیدُهُ ثُمَّ اِلیهِ‌ تُرْجِعُونَ.
او آغاز کرده آفرینش را دوباره برمی‌گرداند وقتی زنده شدی چی میشه، ثم اِلیه ترجعون بعد که زنده شدی بازگشتی به او داری حالا ثوابی یا عقابی، اگر نیکوکار بودی به پاداش او «تُرجَعون»‌اگر بد عمل بودی به عِقاب او. «ترجعون» اِلیهِ‌ تُرجِعُون» اونها که حُبّاً‌ عبادت کردند خب مقامشان بسیار عالی است و «لِقاءَ ش ترجعون» حساب آنها «لِقاء» را می‌خواهند که از تصورش هم ما عاجزیم، ما خیلی تصور کنیم مار و عقرب و افعی آتش و اینها را قدری تصور می‌کنیم چون در دنیا مثلاً چون انس داریم، تا حدی با اینها، امّا لقاء را ما خیلی‌ درک نمی‌کنیم اونها که حب‌اند عبادت کرده‌اند. «الیه ترجعون» به او بازمی‌گردند همه به او بازمی‌گردند منتها یکی به لقاء بازمی‌گردد یکی به بهشت و نعمت‌های جسمی و روحانی برمی‌گردد و یکی به جهنم برمی‌گردد به هرحال همه «اِلیه ترجعون»اند اون هم الیه هست به اصطلاح عرب اله به کار رفته، فیه نیست فیه ترجعون نیست. وحدت با او مال است اتحاد با او محال است حتی وصول به او محال است به او نمی‌شود رسید شما الیه، همیشه به سوی او، همیشه در حال حرکت باشید به سوی او، ممکن نیست کسی‌ واصل بشه به او، معقول نیست او لایتناهی‌هاست هیچ ممکن نیست ممکن الوجود واجب الوجود محال است مخلوق میشه خالق، اتحاد پیدا کند وحدت با او پیدا کند این محاله،‌اتحاد واجب با ممکن محاله، اتحاد مخلوق با خالق محاله، وحدت محاله،‌ محاله، محاله رسیدن به او یعنی چه؟ مگه دریاست که قطره بوده حالا برسه،‌ دریا محدوده، جا دارد به قدر یک قطره به او برسد امّا وجود لایتناهی که نامحدوده، جا ندارد که پر، جال خالی نداره که حالا کسی به او برسد، او قطره به دریا می‌رسد دریا چون محدود است خب می‌رسد به قدر یک قطره هم جا داره، امّا وجود نامحدود که دیگه   نیست جا درش باشه فیه نیست. در او فرو نمی‌رود، بلکه همه‌اش الیه است همیشه به سوی او، پرواز کند باز هم بالایتناهیٰ در پروازه، عَلَی الدّوام شما در پروازید، همیشه حرکت کنید و هیچ وقت هم شما به او نمی‌رسید او محال است وصول محاله، اگر هم در دعای ثعبانیه داریم فتصل الی معدن العظمه مسأله دیگری است نه به ذات اقدس او، معدن عظمت، عز مقدس مطلب دیگری است... فتصل الی معدن العظمة و تصیرَ ارواحنا معلقة بعزّ قدسک
 به ذات اقدس که مرتبه غیب الغیوبی هست مربوط نیست به هرحال مسأله حرکت به سوی او همیشه، همیشه الیه است هرچه پرواز کنی باز هم باقی است تا لایتناهیٰ پرواز، هیچ وقت هم این پرواز فرودگاه ندارد و این حرکت هیچ وقت هم توقف ندارد حتی به رسول اکرم فرمودند قُل ربّ ذِدْنی عِلماً
 تو به هر درجه‌ای هم که برسی، باز هم جا خالی نداری‌ باید حرکت کنی همیشه، ‌ما در عالم بعد هم داریم ولَدینا مَزید دیگه اونجا هم همه آمدند به هرجا رسیدند باز هم می‌‌افزاییم هی می‌افزاییم در آنجا هم، به هرحال همیشه الیه ترجَعُون بازگشت شما همینه، شما باید حرکت کنید همیشه به سوی او، او در حال حرکت و پرواز باشید و هر چه هم جلو بروید باز هم جای خالی هست و همیشه هم جا خالی داریم او هم همیشه افاضه می‌کند شما هم بتوانید استفاده کنید ثُمَّ اِلیهُ تُرجَعَونَ و یوم تَقُومُ السَّاعَةُ یبیسُ المُجرِمون روز قیامت که بشود ساعت از اسماء قیامت است آن روز که برپا شد حالا احتمال دارد احتمالاً ساعت چون به کمترین زمان گفته می‌شود نه به معنای آنکه در ذهن ما است 60 دقیقه باشد به کمترین زمان، یک لحظه یک ساعت هم گفته می‌شود ساعت، حالا چون روز قیامت بَغتَتاً پیدا می‌شود و اون سریع‌الحساب است به زودی به حساب همه خلایق می‌رسد به این جهت ساعت تعبیر می‌شود احتمالاً، یوْمُ تَقُوُم السَّاعَةُ آن روز که قیامت برپا شد یلبِسُ المُجرمِونُ تبهکاران مأیوس خواهند شد دیگه راه بازگشتی ندارند ابلیس هم به همین جهت گفته می‌شود که مأیوس از رحمت شده، یبْلِسُ المُجرِمون تبهکاران غمگین‌اند غم توأم با ناامیدی دیگه دستشان گسیخته شده دیگه نمی‌شه برگردند یرجُوا وَ مِنْ وَرائِهِمْ صدورکم اگر می‌توانید به پشت سر برگردید نور بیاورید محاله، کلاَ اِنَّها کلِمةُ هُوَ قائِلُهُا رَبِّ ارْجِعونِ لَعَلّٰی اَعْمَلُ صالحاً.
 خدا برگردانید مرا کار خوب می‌کنم جواب می‌شنود بی‌خود می‌گوید، تازه اگر برگردند هم باز همین هستند رُدوا والدها الیها آنجا هم دروغ می‌گویند که ما برگردیم کار خوب می‌کنیم به هرحال یک آیه ماند که رد شد من او را عرض کنم.
ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الذَّینَ اَسآءُ والسّوایٰ اَن کذَّبوا بایٰتِ اللّٰهِ و کانوا بِها یسْتَهزؤنَ.

می‌فرماید که عاقبت انسان‌های بد عمل خیلی این آیه هشداردهنده است انسان‌هایی که کار بد انجام می‌دهند به قول خودشان دلشان گرم است که خب بحمد اللّٰه توحید ما درست است اعتقادات‌مان حق است ولایت داریم به امامت معتقدیم همه اینها بدعملی می‌کنند دلشان گرم است به اون اعتقاداتشان در عمل بی‌پروا هستند آیه هشدار می‌دهد: مردمی که اینجورند بدعملی می‌کنند بدانند عاقبت کارشان به بدترین مبتلا می‌شوند و اون بدترین چی هست اَنْ کذَّبُوا بِآیاتِ اللّٰهِ وَ کانُوا بِها یسْتَهزؤنَ. به مرحله تکذیب آیات خدا می‌رسند و آیات خدا را به استهزاء می‌گیرند خب ما نمی‌دانیم که چه دردی است این بدعملی، و چه عاقبت بدی دارد اون که خالق ما است می‌گوید مطمئن باشید شما را هم من آفریده‌ام انسان خاصیتش این است که اگر به بعدعملی وارد بشود هی دلش گرم باشه، عیب ندارد ما شیعه هستیم ما محب علی و حسین علیهم سلام هستیم و درست می‌شود اینها، بدعملی‌ها عاقبت کارشان به اینجا می‌رسد نه گفته مردم کافر اَلذینَ اَسآءُوا مردم بدعمل عٰاقِبَةَ الذَّینَ اَسآءُ و السّوایٰ اَنْ کذَّبوا بایٰتِ اللّٰه و کانوا بِها یسْتهزؤونَ اَسآءُ و السَّوایٰ به حسب قواعد ادبی‌اش فرموده‌اند که کلمه عاقبت خبر مقدم برای کار است و سُّوایٰ اسم مؤخّر برای کان است یعنی ثُمَّ کانَ سّوایٰ عٰاقِبَةَ الذَّینَ‌اَسآءُوا مردم بدعمل، عاقبت بدتری‌دارند چون سّوایٰ باصطلاح افعل، تفضیل مؤنث اَسْوَا است مثل اصغر، صغری، اکبر، کبریٰ، اَسْوَا سَوایٰ، احسن، حسنی، اینجا هم سّوایٰ افعل تفصیل اَسْو است یعنی بدتر، عاقبت مردم بدعمل، بدترین خواهد بود بدترین چی هست  اون تفصیل‌اش می‌کند اَنْ کذَّبوا بایٰت اللّٰهِ و کانوا بها یسْتَهزؤنْ سر از تکذیب آیات در می‌آورد خیلی خطرناک است خلاصه آدم به حال خودش برسد عمر آدمی همینجور داره تمام می‌شود دیگه 30 سال 40 سال 50 سال هی شب آمد روز آمد هفته آمد ماه آمد ولی این بدعملی‌ها، پناه بر خدا، بدعملی می‌کنیم بی‌پروایی می‌کنیم در تمام شوون زندگی‌مان و نگاهمان، در لقمه‌هامان، در کسب و کارمان، در زندگی خانوادگی‌‌مان، بازاری‌مان، بدعملی داریم قرآن می‌گوید ای بدعمل‌ها عاقبت کارشان به استهزاء آیات خدا می‌رسد دم مردن‌ ممکن است کافر بمیری،‌مکذّب آیات خدا باشی، نه اصلاً اینجور نیست من از خود مطمئن‌ام که از خدا بیشتر از خدا مطمئن هستی به خدا،‌ من که مخلوق او هستم او می‌گوید ای انسانی که مخلوق من هستی اگر بدعملی کنی کارت این می‌شود به اینجا می‌رسد تکذیب آیات خدا می‌شود استهزاء به آیات الهیه می‌شود. حضرت زینت علیه‌السلام که دیروز هم روز وفاتشان برابر مشهوری بود در مجلس یزید همین آیه را خواندند که اونجا اون بدبخت بی‌نوا برای سه سال سلطنت چه غروری او را گرفت چه بادی به دماغ افکند سه سال، خب این سال اگه مذ هم زندگی می‌کردی حالا خوشبخت بود سه سال، چه گناهان بزرگی مرتکب شد سال اول اون کربلا را آن غوغا را به وجود آ‌ورد آن جنایت عظیم را مرتکب شد سال بعد هم که مدینه را فرستاد و قتل عالم کردند چه جنایت‌ها در مدینه شد چه نوامیس هتک شد خون‌ها ریخته شد حتی تر حوزه پیغمبر اکرم سال سوم می‌خواست به مکه بفرستد اونجا را خراب کند اجل مهلتش نداد واصل شد به هر حال این در ظرف سه سال باد غرور بر بینی‌اش افتاد و در اون مجلسی که تشکیل داده بود اسرای اهل بیت را بوده بودند اونجا و رأس مطهر امام حسین(ع) بود چه جسارت‌هایی کرد اونجا اشعاری خواند که دل زینب کبری علیه‌السلام از اون اشعار زیاد به درد آمد گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبرجٰاء وْٰا وَحْیّ نَزَل می‌گفت که بنی هاشم آمدند سلطنتی کردند بازی کردند با سلطنت، همه‌اش بازی بود، بگیم مسأله استهزاء همین است، تکذیب آیات خدا و استهزاء دیگه مسخره گرفتن، همه‌اش بازی بود آمدند بازی کردند با سلطنت، رفتند حالا نوبت من رسیده است ای کاش گذشتگان من در جنگ بدر کشته شدند بودند که ببینند من چطور انتقام گرفتم از آل پیغمبر، انتقام خود را گرفتم آنها اگر بودند می‌گفتند دستت درد نکند که چنین کردی. بعد زینب کبری (علیه‌السلام)، همینجا همین آیه را خواند فرمود صدق اللّٰه خدا راست فرموده که ثُم کانَ عٰاقِبَةَ الذّینَ اَسآءُ و السَّوایٰ اَنْ کذَّبوا بایٰتِ اللّٰهِ و کانوا بِها یسْتَهزَءونَ.
کسانی که بدعمل باشند عاقبت کار به اینجا منتهی می‌شود که تکذیب آیات الهی بکنند و به استهزاء می‌گیرند ولی مطمئن باش به همین زودی‌ ملحق می‌شوی به نیاکان‌ات آن وقت اونجا می‌فهمی ای کاش زبانت لال می‌شد این حرف‌ها را نمی‌زدی، ای کاش دستت شَل می‌شد این کارها را نمی‌کردی، آن روز سرکوفت داد زینب کبری علیه‌السلام به او، ولی او مست باده شراب، سلطنت و غرور غلبه بر خصم بود چوب خیزران به دست گرفت و در مقابل چشم زینب کبری علیه السلام صل اللّٰه علیک یا ابا عبداللّٰه الحسین صَل اللّٰه علیک و عَلَی ارواح التی حلت بِفَنٰائِک و صَل اللّٰهُ علیک و عَلٰی اهل بیتک و اصحابک و انصارک، پروردگارا به حرمت زینب کبری (علیه‌السلام) در فرج امام زمان (عج) تعجیل بفرما. گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، توفیق توبه نصوح به همه ما عنایت بفرما، ما را در زمره محبین اهل بیت قرارمان بده معرفت و محبتشان را لحظه به لحظه در ما بیشتر بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما، رحمه اللّٰه من یقرأ فاتحه صلوات.
� . مناجات شعبانيه


� . سوره طه ـ آيه‌ی 114


� . سوره مومنون ـ آيه 100
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